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وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: گزارش »ایران« از عدم رعایت پروتکل های بهداشتی 
و بی توجهی به تزریق واکسن با وجود افزایش آمار 

مبتلایان و فوتی های کرونا

»روشنای شب تار« مشترکات شیعیان و اهل 
تسنن را به نمایش می گذارد

این شــب ها حوالی ساعت 20 خیابان های منتهی به بوستان ولایت 
زیست شبانه مشهودتری دارد. همزمان با نزدیک شدن به عید غدیر 
نصب پوســترهای »روشنای شب تار« در معابر تهران گویای آن بود 
که قرار اســت نمایش بزرگ میدانی در این مکان اجرا شود. آن طور 
که از پوسترها پیداست این نمایش مرتبط با همین مناسبت ها یعنی 
واقعه غدیر اســت. اجرای »روشــنای شــب تار« به کارگردانی حسن 
بزرا و تهیه کنندگی علی اســماعیلی از عید قربان آغاز شــده و گذر از 
خیابان های منتهی به این بوســتان و ماشین های پارک شده حوالی 

آن نشانه هایی از استقبال مخاطبان از این نمایش است. 

۳۶۶قلمداروتحتپوششبیمهقرارمیگیرد کروناماندنیاست
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احمــد نمی دانســت بــه ایــن زودی هــا 
نمی توانــد مدرســه بــرود؛ کرونــا بیــداد 
می کــرد و مدارس غیرحضــوری بود اما 
از آن بدتــر هیــچ مدرکی بــرای ثبت نام 
نداشت. در جریان سقوط دولت پیشین 
افغانســتان، وقتــی مادرش را از دســت 
داد، مثل خیلی از بچه های افغانســتان 
گرفتــن  فرصــت  شــد.  ایــران  راهــی 
پاســپورت و ویزا نبود. می بایســت با پدر 
و خواهــرش آنقــدر راه می رفتنــد و راه 

می رفتند تا به مرز ایرن برسند.
احمــد مثل هر کودک هشــت ســاله 
دیگــری دوســت دارد درس بخوانــد و 
به مدرســه بــرود. روزهــای اول با ترس 
و لــرز پــا به خیابــان می گذاشــت و بازی 
بچه هــا را از دور تماشــا می کرد. شــنیده 
بود پلیس کســانی را که غیرقانونی وارد 
ایــران شــده اند، دســتگیر می کنــد و بــه 
او  از  افغانســتان برمی گردانــد. بچه هــا 
خواســتند هم تیمی شــان شــود و احمد 
گرم بازی شد تا اینکه پلیسی از راه رسید 
و یکراســت به سمت زمین فوتبال آمد. 

البتــه کــه کاری بــه بچه هــا نداشــت اما 
احمد که تــازه با دروازه بــان تک به تک 
شــده بود، همان جا تــوپ را رها کرد و پا 
به فرار گذاشت. پلیس جوان که فهمید 
بود ماجرا از چه قرار است او را صدا زد و 

گفت برای چه می ترسی؟
را  مــا  شــما  هســتم.  افغــان  مــن   -

دستگیر می کنید؟
را  شــما  نــدارد  حــق  هیچ کــس   -

دستگیر کند.
پلیس دســتی به سر احمد کشید و او 
را بــه بازی برگرداند. بــا این همه احمد 
دلنگرانی های دیگری هم دارد: »چقدر 
اینجــا بمانــم گپ ایرانی یــاد می گیرم؟ 
بزنــم،  گــپ  خودمــان  زبــان  بــه  اگــر 
)مدرســه(  مکتــب  در  هم صنفی هایــم 
می فهمند؟« برایــش توضیح می دهم 
که همین حالا هم همزبانان ایرانی اش 
گــپ او را می فهمنــد و فارســی ایــران و 
افغانســتان تفــاوت چندانی نــدارد. اما 
احمــد همچنان هر روز تلاش می کند تا 
گپ ایرانی را بیشــتر بیامــوزد. هر واژه  یا 
اصطلاح تازه ای را که می شــنود با دقت 
در دفتــری می نویســد تا بعــد بتواند در 

مدرســه بــا همکلاســی هایش خــوب و 
روان حــرف بزنــد. آرزوی بــزرگ او این 
اســت کــه مهرمــاه مثــل کــودکان ایران 
به مدرســه بــرود و ســهمی از مهر ایران 

داشته باشد.
ë ابراهیم

ابراهیــم و پدر و مــادرش هم بعد از 
ســقوط دولــت افغانســتان راهــی ایران 
شــدند. از شــروع ســال تحصیلــی یکــی 
دومــاه گذشــته بود امــا ابراهیــم حیران 
بــود که چــرا مدرســه نمــی رود؟ پدرش 
می گوید: »ابراهیم در افغانستان شاگرد 
اینجــا  نمی دانســتیم  اول  بــود،  خوبــی 
چرا مدرســه ها تعطیل هستند، تا اینکه 
فهمیدیــم به خاطــر کرونــا، آموزش در 
ایران غیرحضوری شده، به چند مدرسه 
ســر زدیــم تــا ابراهیــم را در مدرســه ای 
بــرای آمــوزش غیرحضــوری ثبت نــام 
کنیم اما نشد، مدرسه ها می گفتند هنوز 

در این باره دستوری به آنها نرسیده.«
زدن هــای  در  آن  و  در  ایــن  از  بعــد 
فراوان همسایه ایرانی خانواده ابراهیم 
بــه آنها گفت: »گروهی از جوانان ایرانی 
بــه  آنلایــن  و  داوطلبانــه  صــورت  بــه 

کــودکان و نوجوانان افغانســتانی درس 
می دهنــد.« همین همســایه آنهــا را به 
یکی از این جوانان معرفی کرد اما انگار 
قرار نبود مشکل درس خواندن ابراهیم 
به این زودی ها حل شــود. پــدر ابراهیم 
پولی برای خرید وســایل دیجیتال برای 
تحصیل فرزندش نداشت، اما خجالت 
می کشــید موضــوع را بــا زهــرا، معلــم 
داوطلبــی که قرار بود بــه ابراهیم درس 
بدهد، در میان بگذارد. مادر ابراهیم اما 
گفت چرا خجالت بکشــیم، هم مهاجر 
هستیم و هم ناگهانی آواره شده ایم من 

به خانم زهرا می گویم.
شــبکه های  در  بــود  گفتــه  زهــرا 
اجتماعــی به تازگی با یک پویش ایرانی 
آشــنا شــده کــه بــه ایــن بچه هــا کمــک 
می کنند. پویشــی که توســط تعــدادی از 
دانشــگاهی  فعــالان  و  روزنامه نــگاران 
پایه گــذاری شــده. خانــواده ابراهیــم به 
آنها پیام دادند و پاســخ شــنیدند: »بله! 
کمــک می کنیــم اما حتمــاً بایــد درباره 
شــما تحقیــق کنیم تــا مطمئن باشــیم 
واقعــاً جــزو مهاجران هســتید و گوشــی 
و تبلــت نداریــد.« پــدر می گویــد: »حق 

ترانه بنی یعقوب
گزارش نویس

نمی تواننــد  کــه  هرکســی  بــه  داشــتند! 
همین جــوری اعتماد کننــد. آنها گفتند 
کسانی را در افغانســتان می شناسند که 
می توانند درباره ما تحقیق کنند که یک 
وقت دروغ نگفته باشــیم. من آدرس و 
شــغل خودم را در کابل بــه آنها دادم و 
بعد از همه اینها یک گوشــی هوشــمند 
بــرای پســرم خریدنــد و درس خواندن 

آنلاین پسرم شروع شد.«
ë عبدالواسع

کلاس  افغانســتان  در  عبدالواســع 
هشــتم بــود و هــر روز پــدرش او را بــه 
مدرســه می رســاند. اما این مــدت مثل 
بقیه کودکان مهاجر آنلاین درس خواند 
و حــالا هم بــه امید ماه مهر نشســته که 
بتواند به مدرســه برود. به قول خودش 
زندگی شــان خیلی عوض شــده، طوری 
که باورش نمی شــود. پدر عبدالواسع در 
افغانســتان یک ارتشی ســطح بالا بود و 
عمویش هم روزنامه نگار. حالا هردو در 

ایران کارگر ساختمانی هستند.
هــم  »اوایــل  می گویــد:  عبدالواســع 
تعجــب  هــم  و  می کشــیدم  خجالــت 
بــا آن همــه  می کــردم کــه چــرا پــدرم 
تحصیــلات بایــد بیــل بزنــد و ســیمان 
درســت کنــد و آجرها را از ایــن طرف به 
آن طرف ببرد؟ دلم برایش می سوخت 
کــه بــا کمــردرد و پــادرد شــدید کارگــر 
ســاختمانی شــده. امــا پــدرم می گویــد 
کار عیــب نیســت، زندگــی بــالا و پاییــن 
دارد. گیــرم، مــن در وطن خــودم ژنرال 
بودم، زندگی در مهاجرت ســختی های 

خودش را دارد. توکل ما به خداست.«
ë عبدالهادی

»ما در کشــور خودمان زندگی خوبی 
داشــتیم؛ شــوهرم یــک شــغل مهم در 
اردوی ملی )ارتش( داشت. آواره شدیم 
و از زندگــی خیلی خوب در مزارشــریف 
به یــک زندگی خیلی معمولی در اینجا 
رســیدیم. بــاز هم خــدا را شــکر می کنم 
کــه ایران مرز را روی ما نبســت و شــوهر 
و فرزندانــم صحیــح و ســالم هســتند.« 
مادر عبدالهــادی از مهاجرت، آوارگی و 
تأثیــر آن بر فرزندانــش می گوید. او این 
روزها خیلی غصه تنهایی عبدالهادی را 
می خورد. او امیدوار اســت مدرسه ها که 

باز شوند از تنهایی در بیاید.
»وقتــی  می گویــد:  و  می کشــد  آه 
رســیدیم اینجــا شــاید ازشــانس بــد مــا 
بود کــه کرونا هم بیــداد می کرد. بچه ها 
در افغانســتان بــا فامیــل و طفل هــای 
همســایه ها زیــاد رفــت و آمد داشــتند، 

اینجا خانه نشین شــده اند، آموزش هم 
کــه آنلایــن و با یک گوشــی گوشــه خانه 
بود. فرزندانم می پرســند مــادر! آخر ما 
تا چه وقت باید گوشــه خانه بنشــینیم؟ 
دلداری شــان می دهم که غصه نخورید 
اوضــاع همین جــور نمی ماند، مدرســه 
می روید و دوست و آشنا پیدا می کنید.«

مادر عبدالهادی بارها به فرزندانش 
در  کننــد  شــکر  را  خــدا  داده  دلــداری 
مدرســه آنلایــن درس می خواننــد و از 
آن  خانــواده  نمانده انــد،  عقــب  درس 
یکی وطنــدار )هموطن( را ببینید، حتی 
نتوانســتند در مدرســه آنلایــن ثبت نام 
منتظــر  آینــده  ســال  امیــد  بــه  و  کننــد 

نشسته اند.
ë لیلا

لیــلا دختــر 9 ســاله چنــد مــاه قبــل 
غیرقانونــی همــراه پــدر و مــادرش وارد 
ایــران شــد. دو هفته کامل از مســیرهای 
سخت و صعب عبور کردند، دشت ها و 
کوه ها را پشت ســر گذاشتند تا سرانجام 

به ایران رسیدند.
پــدر لیــلا می گویــد: »لیــلا تــا دو ســه 
شــب خیره بــه دیــوار نــگاه می کــرد. نه 
حــرف مــی زد، نــه غــذا می خــورد و نــه 
چــاره ای  هــم  مــن  می بــرد.  خوابــش 
نداشتم جز اینکه همراه او بیدار بمانم، 
نمی خواســتم همه بخوابیم و دخترکم 
در میــان ایــن همه غــم و غصــه، تنها و 
بی پنــاه رنــج بی خوابــی را تحمــل کند. 
همــه امید ما این اســت که لیلا امســال 
مدرســه برود و در کنار هم صنفی هایش 
این همــه خاطره تلــخ را فراموش کند. 

مدرسه مرهم درد بچه های ماست.«
ë مدرسه

چندی پیش، اغلب رســانه ها اعلام 
کردنــد کــه براســاس دســتور مقامــات 
ارشــد آموزش و پرورش و وزارت کشور، 
امســال دانش آموزان مهاجر می توانند 
در مــدارس ایران ثبت نــام کنند و هیچ 
منعی بــرای درس خوانــدن آنها وجود 
ندارد. خبرگزاری ها نوشــتند: »براساس 
شــیوه نامه ثبت نام دانش آموزان اتباع 
اتبــاع  دانش آمــوزان  تحصیــل   ،۱۴0۱
خارجی در مدارس دولتی و غیر دولتی، 
مــدارس  و  درخشــان  اســتعدادهای 
اســتثنایی براساس دســتور العمل های 
ابلاغــی هماننــد دانش آمــوزان ایرانــی 

است.«
افغانســتانی  مهاجــران  از  بســیاری 
با شــنیدن ایــن خبر خوشــحال شــدند. 
از جملــه خانــواده عبدالواســع. پــدر او 

می گوید: »بعداز این خبر، برای ثبت نام 
واســع و بقیه بچه ها به مدارس نزدیک 
خانه مراجعه کردیم. مسئولان مدرسه 
بی اطلاعــی  اظهــار  جدیــد  قوانیــن  از 
بــه اداره آمــوزش و  می کردنــد و مــا را 
پــرورش فرســتادند. در اداره آمــوزش و 
پرورش به ما گفتند باید به دفتر کفالت 
اتبــاع خارجــی مراجعــه کنید. بــه دفتر 
کفالــت مراجعه کردیــم، آنجا گفتند به 
کافــی نت برویــد و بــرای دریافت کارت 
تحصیلــی در ســایت مربوطــه ثبت نام 
کنیــد. بــه کافــی نــت مراجعــه کردیــم 
آنجــا هــم گفتنــد کــه ســایت ثبــت نام 
تحصیــل مهاجــران فعلًا بســته اســت. 
مــن فکر می کنم دولت دســتور داده اما 
هنــوز آیین نامه و بخشــنامه بــا جزئیات 
به مدارس نرســیده و امیــدوارم بزودی 
آیین نامــه اجرایــی به دســت آموزش و 

پرورش و مدرسه ها برسد.«
عضــو  طلــب  حقیقــت  پیمــان 
امــور  کارشــناس  و  دیــاران  انجمــن 
»بــا  می گویــد:  مهاجــران  تحصیلــی 
توجه به مشــکلاتی کــه اداره امــور اتباع 
و مهاجریــن خارجــی وزارت کشــور در 
خصوص سرشماری اتباع خارجی دارد 
تــا بــه امــروز همچنــان شــیوه نامه  ثبت 
 نــام کــودکان مهاجر از ســوی ایــن اداره 
منتشــر نشده اســت. با این همه، وزارت 
آموزش و پرورش دستورالعمل اجرایی 
ثبت نــام نوآمــوزان و دانش آمــوزان در 
سال تحصیلی ۱۴02-۱۴0۱ را به مدیران 
مدارس سراسر کشــور ابلاغ کرده است. 
را  زیــادی  اختیــار  دســتورالعمل  ایــن 
بتواننــد  تــا  بــه مدیــران مــدارس داده 
دانش آمــوزان مهاجر را ثبــت نام کنند. 
برخی مدیــران در این خصوص بســیار 
بــا انعطــاف پذیــری  و  دغدغــه دارنــد 
زیــادی ایــن دانش آمــوزان را ثبــت نام 
می کننــد.« با این وجود، هم مهاجران و 
هم مدیران مدارس امیدوارند که زودتر 
اداره امور اتباع وزارت کشــور شــیوه نامه 
بــه  را  مهاجــر  دانش آمــوزان  ثبت نــام 
آموزش و پــرورش ابلاغ کنــد تا وحدت 
رویــه و ســرعت بیشــتری در ایــن زمینه 

به وجود آید.
احمد، عبدالواسع، لیلا، معصومه و 
ابراهیــم و عبدالهادی و هزاران کودک و 
نوجوان مهاجر چشــم امیــد به ماه مهر 
دوخته اند تا دوستانی تازه پیدا کنند و با 
فرهنگ جامعه جدید خود بیشتر پیوند 
بخورند و درد و رنج شان را در مدرسه ای 

به وسعت ایران فراموش کنند.

با اجرای »دارویار«، کمبود دارو رفع می شود

گــزارش

بر اساس بخشنامه 
آموزش و پرورش و 

وزارت کشور، امسال 
دانش آموزان 

مهاجر می توانند 
در مدارس ایران 

ثبت نام کنند و 
هیچ منعی برای 

درس خواندن 
آنها وجود ندارد. 

براساس شیوه 
نامه جدید ثبت 

نام دانش آموزان 
اتباع ۱۴۰۱، تحصیل 
دانش آموزان اتباع 
خارجی در مدارس 
دولتی و غیر دولتی، 

استعدادهای 
درخشان و مدارس 

استثنایی براساس 
دستور العمل های 

ابلاغی همانند 
دانش آموزان 

ایرانی است

امیدافغانبهمهرایران
بخشنامه جدید آموزش و پرورش و چند روایت از کودکان مهاجر

صفحه 22 را بخوانید

زیستعفیفانه

 »دولتمند خالف«، موســیقیدان، نوازنده و خواننده تاجیک، در گفت و گو با »ایران« 
از بهره گیری از شــعرها و سازهای ایرانی می گوید

بازبانموسیقیدنیارابهصلحدعوتمیکنیم

لزوم»مدیریتاقناعی«درموردحجاب
چرا»حجاب«ازاولویتهاینظاماست؟

جداشدنمتحجرانازگفتمانعفافوحجاب
حفظ»کرامتمردم«درسیاستگذاریهایحجاب
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